
 
 

!! مارکسيستیتحليلمازيار رازی و   
 

ی او برای هيچ کارگری در هيچ  شناسد و حرف و نقل و فاضل نماـکارگر ايرانی مازيار رازی را نمی
 از همين روی بعنوان يک کارگر و يک فعال جنبش ضد کار . اعتباری نيست هيچ دنيا واجدکجای

 آفرينی های بورژواـی او در جنبش مزدی هيچ نيازی به نوشتن هيچ سطری برای رفع خطرتوهم
نوشتن اين سطور مطلقاً ناشی از دغدغه تأثيرگداری مخرب . يچ نقطه ای از جهان نمی بينمکارگری ه

دار به نگارش اين چند سطر مختصر می نمايد فقط يک آنچه مرا وا. بر هيچ کارگری نيستحرفهای او 
ر يه همزنجيرانم در همه دنيا بگويم که امثال مازيامی خواهم به تمامی آحاد طبقه خود، به کل. چيز است

بدون  رانده اند،  مارکس سخن با آموزشهای از مارکس و آشناـی رازی در تمامی عمرشان به دروغ 
ريشه های نظريه لغو کار «  زير نام  مقاله اخير وی.باشندفهيمده ايکه حتی يک حرف از مارکس را 

کرده مارکس رجوع  به  او و امثال او از مارکس سخن گفته و.گواه بسيار صادق اين مدعاست» مزدی
 که آموزشهای اين رهبر آگاه جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی صرفاً با اين هدف!!! اند

 آنان از مارکس حرف .هداف و انتطارات طبقه بورژوازی دفن کنندمرداب سياه اکارگران دنيا را در 
 شدن نقد مارکسی شيوه توليد سرمايه داری و شعله وری اين نقد در جنبش ضد زده اند تا خطر شعله ور

          .سرمايه داری و برای لغو کار مزدی کارگران را از سر طبقه بورژوازی رفع نمايند
 هنوز نمی داند و نمی خواهد بداند که کار !»مارکسيست بودن«رازی به دنبال يک عمر ادعای مازيار 

 و اساس شيوه توليد سرمايه داری و کل هستی  شالوده،بطه خريد و فروش نيروی کارمزدوری يا  را
                                         : او اين الفبای حرف مارکس را نفههيده است که.نظام کاپيتاليستی است

 بصورت سرمايه در لذا می بايستی. ل توليد و معيشتـپول و کالا نه از ابتدا سرمايه هستند و نه وسا« 
آن شراـط را می توان به قرار زيرين . آيند ولی خود اين تبديل فقط تحت شراـط معينی امکان پذير است

دارندگان دو نوع کالای بسيار مختلف می بايست در مقابل يکديگر قرار داشته باشند و با . خلاصه نمود
ليد و معيشت که به منظور بارور ساختن يعنی از يکسوی دارندگان پول و وساـل تو. هم تماس بگيرند

د که  نيروی کار متعلق به غير را خريدارند و از سوی ديگر کارگرانی آزا،مبلغ ارزش دار خود
کارگران آزاد به اين دو مفهوم است که نه خود مانند . ا فروشنده کارندفروشنده نيروی کار خويش و لذ

ـل توليد باشند، و نه آنکه مانند دهقانان مستقل و امثال بندگان و سرفها و غيره مستقيماً جزـی از وسا
ز هر چه رنگ تعلق از آن خود داشته باشند يا به عبارت ديگر تا سرحد امکان، اآنان، وساـل توليدی 

                                                                  . می پذيرد آزاد و از آن حيت بی قيد و مجرد باشند
» .....توليد سرمايه داری وجود يافته استط اساسی يبا اين قطب بندی در بازار کالا شرا  

)812کاپيتال جلد اول، ترجمه اسکندری، ص (  
مازيار رازی شيوه توليد سرمايه داری و سرمايه به مثابه يک رابطه اجتماعی را نمی شناسد، آناتومی 

درک او از سرمايه داری  .ی را نمی  فهمدنای کار مزد، مع درک نمی کنداين شيوه توليد رامارکسی 
شاگردان وی در  يکی از چندی پيش،همين .  با کالبدشکافی مارکس از اين نظام نداردهيچگونه تشابهی

 کار مزدی را، پرداخت پولی و نه !!نبش لغو کار مزدی نگاشته شده بودر نقد جمقاله ای که آنهم د
خود آقای رازی هم در درک کار مزدی هيچ چيز فراتر از شاگرد !! !!جنسی دستمزد تفسير کرده بود

                                                                                                                 . خويش ندارد
يد سرمايه داری رابطه خريد و فروش نيروی کار يا کار مزدوری درونمايه اصلی و واقعی شيوه تول

در اينجاست که سرمايه  در بهترين . در درون اين رابطه است که اضافه ارزش توليد می گردد. است
 !!حالت بهای نيروی کار کارگر را می پردازد، اما وانمود می کند که بهای کار کارگر را پرداخته است

ن ين کار اضافی را که هما کار کارگر را بصورت کار اضافی تصرف می کند و اسرمايه بخش اعظم
                                                  . هم سرمايه مبدل می سازدارزش اضافی است به سرمايه و باز



در درون رابطه خريد و فروش نيروی کار است که کارگر از کل هستی اجتماعی خود ساقط می شود، 
در ود خلع يد می شود، آنچه او آفريده است از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و محصول کار خ

 او يعنی سرمايه ابراز وجود می کند و بر او و بر جهان  ماوراء هستی مسلطهيأت يک نيروی مادی
                                                                                                       .حکم می راندموجود 

 مازيار رازی اينها را نمی فهمد و از آناتومی مارکسی شيوه توليد سرمايه داری کلامی درک نمی نمايد، 
او عامدانه هر سخن مارکس را جعل . مشکل آقای رازی اما فقط عدم درک آموزشهای مارکس نيست

کذب ست همه ره لاسال نقل کرده ا و گفتگوی مارکس در با» نقد برنامه گوتا«آنچه رازی از. می کند
                                                                                                                  .محض است

:حرف لاسال اين بود که  
!!» با قانون آهنين مزد رفع کندحزب سوسيال دموکرات آلمان بايد نظام مزدی را همراه «  

 مارکس با تمام  دليلمزدی عين روايت آقای مازيار رازی بود و درست به همينروايت لاسال از نظام 
:مارکس نوشت که. تندی و حدت لازم بر وی و حرف او شوريد  

قوانين اش را را نيز مرتفع می سازم، هنگامی که من کار مزدوری را مرتفع می سازم، پس طبيعتاً « 
سال به کار مزدوری تنها بر پاشنه در اين به اصطلاح خواه آهنين باشند و خواه پنبه ای، ولی حمله لا

قانون می چرخد و لذا برای اينکه ثابت شود که فرقه لاسال پيروز گشته است بايد نظام مزدوری را با 
)                                 مارکس، نقد برنامه گوتا     (» قانون آهنين مزد مرتفع ساخت و نه بدون آن  

دامه همين مطلب با آوردن توضيحاتی که هر عبارت آن حاوی عميق ترين سرزنشها به مارکس در ا
امثال مازيار رازی است با لحنی بسيار تمسخر آميز می گويد که فرمولبندی لاسال داـر بر رفع نظام 

  و بهمزدی با قانون آهنين مزد، به اين می ماند که در ميان بردگانی که به راز بردگی پی برده اند
بردگی بايد مرتفع گردد زيرا تغذيه بردگان در اين نظام از يک  « :  کسی بنويسدشورش برخاسته اند،

                                                                                         »حد نازل معين فراتر نمی رود
 مزدی را اصلاً درک نمی کند، بلکه هر سخن می بينيم که آقای رازی نه فقط روايت مارکسی از کار

ت کار خودش و طبقه اش يعنی طبقه بورژوازی باشد به بدترين حمارکس را نيز به صرف اينکه مصل
                                                                                 . و زشت ترين شکلی تحريف می نمايد

. رمايه داری بخشی از درک رايج طيف تروتسکيسم از سرمايه داری استدرک آقای رازی از س
ست و هنوز هم نمی داند، تنها به ندرکی که مثلاً اردوگاه سابق شوروی را اصلاً سرمايه داری نمی دا

. اين دليل که مالکيت انفرادی سرمايه ها جای خود را به مالکيت دولت بر کل سرمايه اجتماعی داده بود
دی بلکه با د که سرمايه داری را نه با کار مزسی رازی و همانندانش در آنجا نيز همين بومعضل اسا

                                          !!!ند می شناخت و رقابت سرمايه های منفرد با همشکل حقوقی مالکيت
عش ممکن است کارگری نمی شناسد اما طرز فکر او توسط طيف طبقاتی متبومازيار رازی را هيچ 

 نگاه  اين طيف به سرمايه داری و  نگاه. ان در ميان کارگران نفوذ يابداينجا و آنجا در گوشه ای از جه
 ابزاری در خدمت ماندگار سازی نظام نتيجتا بورژواـی و ضد علمی و  اساسا نگاهیبه سوسياليسمآنان 

                                                                                                         .سرمايه داری است
 جنبشی است که طبقه کارگر زيرا که اين جنبش تنها . دی استزمازيار رازی دشمن جنبش لغو کار م

 رازی که يک . سرمايه داری متشکل می سازد نظامرا عليه اساس سرمايه داری و برای محو تماميت
 و از تحليل مارکسی سرمايه داری، از روايت مارکسی کار مزدی و از معنا و سنديکاليست راست است

!! مفهوم لغو کار مزدی هيچ نمی داند، بسيار طبيعی است که جنبش لغو کار مزدی را سنديکاليسم چپ 
 مبارزه عليه گرايشاتی از نوع آنچه که رازی خود را متعلق به آنها می داند، بخش !!!!!! قلمداد نمايد

                        .دی و استقرار جامعه کمونيستی استمبازه برای نابودی نهاـی بردگی مزينفکی از لا
                        
 جمشيد کارگر                                                        
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